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بله! اين صفحه به افتخار حسودها، بدجنس‌ها، بي‌معرفت‌ها و دروغگوهاست!
اگر شما هم جزو اين آدم‌ها هستيد، بفرماييد بقيهّ‌ي صفحه را بخوانيد؛ امّا اگر مثل يك 
دســته گل‌روبان‌زده بي‌عيب و نقص‌ايد، ورق بزنيد و برويد براي خودتان شعر و قصّه 

بخوانيد و خوش‌حال باشيد. خدا‌نگهدار!

خب، حالا كه دسته‌گل‌ها رفتند سراغ صفحه‌هاي ديگر و جمع‌مان خودماني شده، بگذاريد 
از ته دل بگويم كه چه‌قدر دوســتتان دارم. من به تك‌تك شما حسودها، دروغگوها و 
بدجنس‌ها احترام مي‌گذارم؛ نه به خاطر اين‌كه حســودي، دروغگويي، بدجنسي يا هر 
زهرمار ديگري خوب اســت، نه! اين‌ها صفت‌هاي وحشتناكي هستند؛ امّا شما كه حالا 
داريد اين ســطرها را مي‌خوانيد، يعني آن‌قدر شجاع بوده‌ايد كه با قسمت وحشتناك 
خودتان روبه‌رو شويد و مثل ترسوها آن را پنهان نكنيد. شما آن‌قدر با خودتان رو راست 
‌بوده‌ايد )رو راست بودن آدم با خودش آن‌قدر سخت است كه كار هر كسي نيست.( كه 
قبول كنيد حسود يا بدجنس يا دروغگو هستيد. شما نخواستيد به خودتان دروغ بگوييد 

كه من يك دسته گل بي‌عيبم و ديگران بايد دور من بگردند و قربان‌ صدقه‌ام بروند.
اين يعني شما مي‌توانيد با همه‌ي اين بدي‌ها، يكي‌يكي روبه‌رو شويد و آن‌ها را شكست 
بدهيد. چه‌طوري؟ خب! يك راهش همين شجاعتي است كه داريد. وقتي در شرايطي 
دلتان مي‌خواهد دروغ بگوييد يا بدجنسي كنيد، اين حس را از خودتان پنهان نكنيد، بلكه 
با آن روبه‌رو شويد و برعكس عمل كنيد. وقتي داريد از حسادت منفجر مي‌شويد، اتفاقاً 
به كسي كه به او حسادت مي‌كنيد از ته دل كمك كنيد. )‌چون در واقع به خودتان كمك 
مي‌كنيد تا از يك بيماري بد خلاص شويد.( كار خيلي سختي است، امّا درست مثل يك 
دارو، آدم را خوب مي‌كند. البتهّ معلوم است كه شجاعت زيادي مي‌خواهد، امّا شما نشان 

داديد كه نمي‌ترسيد. 
اگر عيبمان را حتيّ از چشم خودمان پنهان كنيم، مثل ديوهاي ترسناك توي دلمان بزرگ 
مي‌شــوند و يك روز ما را درســته مي‌بلعند؛ جوري كه چيزي از ما باقي نماند. امّا اگر 
با خودمان رو راست باشــيم و حواسمان به آن‌ها باشد، كنترلشان مي‌كنيم و يك روز 
بالاخره شكستشان مي‌دهيم. اين صفحه به افتخار شماست. شما كه از جنگيدن با ديوها  

نمي‌ترسيد.
مرجان فولادوند

آذر1397 
3 1

زنده‌باد حسودها، بدجنس‌ها و بي‌معرفت‌ها!



شب يلدا طولاني‌ترين شبِ سال است.
مردم باور داشتند كه شب تولدّ خورشيد است. 

جشن يلدا به ما ياد مي‌دهد وقتي با شادي 
و مهرباني كنار هم  بمانيم، نه تاريكي ما را 

مي‌ترساند و نه راه طولاني ما را نااميد مي‌كند!

ولادت امام 
حسن‌عسكري)ع(  

روز پژوهش
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تقويم

7 آذر

25 آذر

12 آذر

27 آذر

30 آذر

4 آذر

5 آذر

وروزی
صویرگر: نسیم ن

 ت

ولادت پيامبر گرامي اسلام‌)ص( و
 امام جعفر صادق)ع( و 
روز اخلاق و مهرورزي

روز جهاني معلولان 

وفات حضرت فاطمه معصومه)س(   

روز نيروي دريايي

روز بسيج مستضعفان

 شب يلدا

براي شــما نه اسم مهم است و نه مدال 
افتخار. شــما فقط مي‌خواهيد از خوبي‌ها 
مراقبت كنيد،‌ ما هيچ‌وقت فراموشــتان 

نمي‌كنيم.

روزي كه زمين از آسمان روشن‌تر بود!



نشانه
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● فاطمه غلامی

کی شعر می‌تواند
مثل بهار باشد

عطر شکوفه‌ها را 
بر شاخه‌ها بپاشد

در شعر می‌توانی
جای عقاب باشی
یا جلبک قشنگی

بر روی آب باشی

کی بچّه مار باشی
زرد و دراز و بارکی

قایم شوی همیشه
کی جای تنگ و تارکی

بر پنجره بکوبی
مانند باد و طوفان
باران شوی، بباری

بر خاک خشک گلدان

هر چیز تازه‌ای را
در شعر می‌توان دید

ماه و ستاره‌ها را
از باغ آسمان چید

● میترا یگانهمثل بهار

صبح شد و جکی جکی           
باز صدا زد مرا

شاخه به شاخه پرید
تا بغل پنجره‌ام پر کشید
گفت که بیدار شو        

روز قشنگ آمده
شاد و رها مثل من

دل به دل روشن ‌خورشیدِ درخشان بده

گنجشک

● محمود پوروهاب

در کنار رودخانه
خار بود و جلبک و گُل

بر درخت توسکایی
چه‌چهِ زیبای بلبل

ساعتی آن‌جا نشستم
شعرهایش را شمردم

از صدای گرم و شادش
لذّتِ بسیار بردم

شعرهایش جور واجور
بیش‌تر از صد عدد بود
آن همه شعر و غزل را
از کجا بلبل بلد بود؟!

شعرهای بلبل

آذر1397 
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●  خاتون حسنی

بیا لحظه‌ای پیش من 
درست است من آدمم 

گمان کن شما، کی گلم 
و یا غنچه‌ام‌؛ دست کم 

 
جلوتر بیا دوستم 

کنار همین نرده‌ام 
نترس از من و دست من 

فقط دانه آورده‌ام 

پرنده 

● مریم اسلامی

در ایستگاه سرد آذر
در کوپه‌ای خالی

کی پالتو
آرام خوابیده
بر آستین او

از آن همه پاییز
کی برگ چسبیده

آخرین برگ 

 تصویرگر: افروز قلی‌زاده
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 ناصر نادری  تصویرگر: میثم موسوی

داستان



بوته‌هاي بلند و پرپشــت را كنار زدم. ناگهان دو تا چشم 
قُلمبه تــوي صورتي ترســناك با لب و لوچــه‌ي خيس و 
دندان‌هاي بلند و تيز به من زل زدند. يك لحظه، خون به 
كلهّ‌ام نرسيد. فقط چشمانم را بستم و داد زدم: »كمك!« و 

دويدم طرف درِ اردوگاه.
 آقاي تيموري، معلمّ ورزش و بچّه‌هــا از درِ بزرگ آهني 

اردوگاه پريدند بيرون.
با صداي لرزان گفتم: »آقا! پشت... پشت بوته‌ها...«

ماندم چه بگويم. از دهانم پريد: »يك بچّه غول بود!«
آقاي تيموري خنديد: »بچّه غول! برويم ببينيم.«

او راه افتاد و من و بچّه‌ها پشت سرش.
نزديك بوته‌ها‌ـ كه پشتِ ديوار بلند اردوگاه روييده بودند 
‌ـ ايســتادم. با ترس گفتم:  و توپ فوتبال، آن‌جا افتاده بود‌

»آن‌جاست!«
آقاي تيموري بوته‌ها را كنار زد. توپ را برداشت و گفت: 

»آي ترسو! بچّه غول كجا بود، خيالاتي شده‌اي...«
جلو رفتم و پشت بوته‌ها را نگاه كردم. چيزي نبود. يكي از 
بچّه‌ها كمي دورتر را نشان داد و گفت: »شايد آن سگِ شَل 

را ديده‌اي و مي‌گويي بچّه غول!«
بچّه‌ها خنديدند. از آن به بعد، اسم من شد »آي‌ترسو.«

گذشــت تا يــك روز كــه درس علوم داشــتيم.‌ 
آقاي‌قليچ‌خاني با آن هيكل گنده و سبيل كلفتش آمد 
توي كلاس. اوّل حاضر و غايب كرد و بعد يك‌دفعه 
گفت: »آخ! فراموش كردم محلول آزمايش امروز را از 

آزمايشگاه بياورم.«
فوري گفتم: »آقا، من بروم بياورم؟«

آقاي قليچ‌خاني با خنده گفت: »‌نمي‌ترسي كه؟!«
گفتم: »نه آقا، براي چي بترسم؟«

گفــت: »پــس زودي برو و بيــا. همــان جلوي 
در آزمايشــگاه روي ميــز اســت؛ درســت بغل 

ميكروسكوپ.«
بعد جيب كتش را گشت و گفت: »انگار كليد 

آزمايشگاه روي درش مانده!«
به  رفتم  بــدو  و  »بلدم.«  گفتم: 

طرف آزمايشگاه. 
بود؛  زيرزميــن  آزمايشــگاه 

زيرزميني كه از بغل در اتاق معلمّان پلهّ مي‌خورد و مي‌رفت 
پايين. زيرزمين تاريك بود. كليد را زدم و چراغ روشن شد. 
نور ضعيف و زردرنگي به زور آن‌جا را روشن كرد. چند تا 

ميز و نيمكت درب و داغان ديده شد.
به در آزمايشگاه كه رسيدم، چراغ خاموش شد. حتماً برق 
رفته بود. خواستم در آزمايشــگاه را باز كنم كه ديدم باز 

است.
توي آزمايشگاه، چشم، چشم را نمي‌ديد. كمي ايستادم تا 
چشمم به تاريكي عادت كند. دستم را دراز كردم و يواش 
يواش جلو رفتم. دســتم به چيزي خورد. خودش بود؛ ميز 
آزمايشگاه. ترسيدم. خواســتم برگردم، امّا فكر كردم اگر 
برگردم ديگر آبرويي برايم نمي‌ماند و از مقام آي‌ترسو هم 

مي‌روم بالاتر!
افتادم. مي‌دانســتم پنجره‌هاي  ياد پرده‌هاي آزمايشــگاه 
كوچك آزمايشــگاه با نور حياط پشــتي مدرسه روشن 

مي‌شود. رفتم و پرده‌ها را كنار زدم. كمي روشن شد.
صدايي از گوشه‌ي آزمايشگاه به گوشم رسيد. صدايي مثل 
هوهوي باد؛ ولي آن‌جا كه خبري از باد نبود. خوب كه دقّت 
كردم، ديدم صدا از جايي مي‌آيد كه اســكلت آزمايشگاه 
آن‌جاست. هميشــه از آن اسكلت زشــت و بدقواره بدم 
مي‌آمد؛ با آن صورت اســتخواني، گودي جاي چشــم‌ها و 

دندان‌هاي زرد!
صدا بيش‌تر شد: »هوهو! آي ترسو!«

يك‌هو ديدم دندان‌هاي اسكلت به هم مي‌خورد. او ديگر از 
كجا اسمم را بلد بود. قلبم داشت از سينه‌ام مي‌پريد بيرون.

اسكلت يك دستش را برد بالا.
ـ آي ترسو! آي ترسو!

و بعد هاهاها خنديد و فكش تريك تريك صدا داد.
 زهره‌ام داشت مي‌تركيد. چشمم به لوله‌ي آزمايش افتاد. آن 

را برداشتم و نفهميدم چه‌طوري خودم را به كلاس رساندم.
آقاي قليچ‌خاني تا قيافه‌ام را ديد، هول كرد و پرسيد: »چي 
شده پسر؟ چرا رنگ و رويت پريده. محلول را چرا ريختي 

روي لباس‌هايت‌؟«
آن‌وقت بود كه فهميدم چه دســته‌گلي بــه آب داده‌ام. با 
صداي لرزان گفتم: »آقا، اســكلت... به خدا اسكلتِ توي 

آزمايشگاه حرف مي‌زد. هي مي‌گفت آي ترسو!«

آذر1397 
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بچّه‌ها زدند زير خنده.
يكي گفت: »پس مي‌خواستي بگويد، آي پهلوان رستم؟«

ـ آقا به خدا راست مي‌گويم. خودم شنيدم.
دست و پايم مي‌لرزيد. آقاي قليچ‌خاني، مبصر را فرستاد تا 
يك ليوان آب‌قند برايم بيــاورد. آب را كه خوردم، آرام‌تر 

شدم.
آقاي قليچ‌خاني گفت: »بيا با هم برويم ببينم چي ديدي؟«

با هم راه افتاديم به طرف آزمايشگاه. آقا رفت كنار اسكلت 
و دست‌هاي استخواني اسكلت را بالا و پايين برد.

ـ خيالاتي شدي!
ـ نه به خدا! خودم با چشــم‌هاي خــودم ديدم؛ با 

گوش‌هاي خودم صدايش را شنيدم.
كنار  از  داشــتم  روز  گذشت... يك 
زيرزمين مدرســه رد مي‌شدم. 
كســي جز من آن‌جــا نبود. 
شــنيدم:  صدايي  ناگهان 

»آي ترسو!«
صدا از زيرزمين مي‌آمد. همان صداي اســكلت بود. اوّل 
بي‌خيال شــدم، امّا بعد فكر كردم: بايد بفهمم اين صدا از 

كجاست!
كليد برق زيرزمين را زدم و رفتم به طرف آزمايشگاه. در 

آزمايشگاه بسته بود. صورتم را چسباندم به شيشه‌ي در. 
نور ضعيفي از پنجره‌ها افتاده بود توي آزمايشگاه. اسكلت را 

نگاه كردم. اسكلت تا من را ديد، سرش را چرخاند.
دستش را برد بالا و هاهاها... خنديد. 

دو پا داشــتم، دو پاي ديگر هم قرض كردم و از زيرزمين 
فرار كردم. جلوي در دفتر معلمّ‌ها با صورت رفتم توي شكم 

آقاي ناظم.
او شــانه‌هايم را چســبيد و گفت: »توي زيرزمين چي‌كار 

مي‌كردي؟ چي شده؟ مگه گرگ ديدي؟«
زيرزمين را نشان دادم و با ترس گفتم: »اسكلت، اسكلت 

حرف مي‌زند!« و يك نفس تا در خانه دويدم...
فرداي آن روز آقاي ناظم، مادرم را خواست و به او گفت: 

»سامان ديگر حق ديدن فيلم‌هاي ترسناك را ندارد!«
شب مادرم همه‌ي فيلم‌هاي ترسناك را از اتاقم جمع كرد.

حيف شد! چون من عاشق ديدن اين‌جور فيلم‌ها هستم.

آذر1397 
38



آذر1397 
3 9

چه كســي گفته كه آدم نمي‌تواند با چادر نماز مادرش 
براي خود شــنلي بهتر از شنل قهرمان‌ها بسازد

و تبديل شــود به يك قهرمان واقعي؟
نمي‌شود؟ گفته  كسي  چه 

هر كســي مي‌گويد از جادوي چادر مادر خبري ندارد.

  نويسنده و تصويرگر: حميد میرزايي

داستان كوتاه كوتاه



 سارا عرفاني  تصویرگر: شیوا ضیايی

راه آسمان

آذر 1397 
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هوا تارکی شده بود. مبین از نانوایی که بیرون آمد، نان سنگک 
را زیر کاپشنش گذاشت و زیپش را بالا کشید. سوار دوچرخه 
شد و تند تند رکاب زد تا زودتر به خانه برسد. مادر گفته بود 
زود برگردد که شام دیر نشود. وقتی لباس می‌پوشید چه‌قدر غُر 
زده بود که مجبور است گاهی نان بخرد و مینا نمی‌تواند در این 

کار کمکش کند.
در پیاده‌رو پســری را دید که مثل خودش عجله داشت و تند 
راه می‌رفت. بــا دوچرخه نزدکیش رفت و گفــت: »بپر بالا، 

می‌رسانمت!«
پسر فوری ترک دوچرخه سوار شد. مبین گفت: »‌از کجا بروم؟« 
و در دلش خدا خدا کرد خانه‌اش زیاد دور نباشد. پسر با دست 
روبه‌رو را نشان داد و گفت: »صبح که لباس می‌پوشیدم، شنیدم 
آبجی‌ام به مادرم می‌گويد دلش نارنگی می‌خواهد. مي‌خواهم تا 

خوابش نبرده برسم خانه.«
مبین برگشــت و پاكت میوه را در دست پسر دید. فقط دو تا 

نارنگی در آن بود. پرسید: »خب چرا این‌قدر 
دیر می‌روی خانه؟«

پســر گفت: »برو سمت راست.« و ادامه 
داد: »صاحبک‌ارم نمی‌گذاشــت زودتر 
بیايم. تــازه هنوز موتور ماشــين کف 
تعمیــرگاه ریخته. بقیـّـه‌ا‌ش ماند برای 

فردا...«
مبین پرسید: »کف تعمیرگاه؟«

- آره، باید شاسیک‌شــی میک‌ردیم... 
من که نــه... صاحبک‌ارم. من 

فقط کمکش میک‌نم.
-  هر روز می‌روي تعميرگاه؟

-  پس چی؟ اگر نروم، اجاره خانه را کی بدهد؟ حقوق مادرم 
فقط به  خرجی خانه‌ مي‌رسد.

بعد روی شــانه‌ی مبین زد و گفت: »ســر همین کوچه پیاده 
می‌شوم... ممنون رفیق.«

مبین ترمز کرد. پسر پایین پرید. کی نارنگی درآورد گرفت 
جلوی مبین. گفت: »ببخشید راهت دور شد... این را برای تشکّر 

داشته باش!« 
مبین به تنها نارنگی ته پاکت نگاه کرد. گفت: »ولي...«

پســر نارنگی را گذاشت توي جیب کاپشــن مبین و گفت: 
»ولي ندارد پســر... کیی برای خواهرم کافی است. بیش‌تر که 
نمی‌خواهیم... برو تا دیرت نشده.« و با او دست داد و به طرف 

خانه رفت.
مبین با نان و نارنگی به خانه برگشت.

نهج‌البلاغه
در سختی روزگار، گوهر درون افراد شناخته می‌شود.



آذر1397 
3 11

بپرس و بدان

گاهی فکر میک‌نم خدا برای چه پیامبران را فرستاده؟ اگر 
فقط برای رساندن پیام‌هایش بوده، خب می‌توانسته تورات 
و انجیــل و قــرآن را درِ هر خانه‌ای پســت کند. یا اینک‌ه 
حرف‌هایش را برایمان ایمیل کند! یا حتیّ پیامک بفرستد! 
بابا به این فکرهایم خیلی می‌خندد! از آن خنده‌های بلندش! 
بعد می‌گوید: »مثل این است که دفترچه‌ي آموزش خلبانی 
را برایت پست کنند و هواپیما را هم بیاورند دم در خانه‌تان! 
می‌توانی فقط با خوانــدن کی دفترچه، هواپیما را بلند کنی 
و پــرواز کنی؟ من کیی که ســوار هواپیمای چنین خلبانی 
نمی‌شــوم. پیامبر)ص( مثل اســتاد خلبانی است. تک تک 
عبارت‌هــای دفترچه را برایت معنی میک‌ند. چند پرواز اوّل 
را هم کنارت می‌نشیند؛ حسابي با تو تمرین میک‌ند تا کمی 
راه بیفتی. مثل معلمّ شــنای مهربانی است که می‌داند کدام 

شــاگردش کجا مشــکل دارد؟ از آب می‌ترسد یا دست 
و پایش را درســت تکان نمی‌دهد. مثل مامان اســت که 
نخودهای آش را برای سارا کوچولو با تهِ قاشق له میک‌ند 
که راحت قورتشــان بدهد و روی دلش سنگینی نکند. یا 
مثل پزشــكی است که به جای اینک‌ه توی مطبش بنشیند، 
خــودش دوره می‌گردد و مریضی‌های مردم را تشــخیص 
می‌دهد و مداوا میک‌نــد؛ حتیّ قبل از اینک‌ه مردم متوجّه 

درد و مرض‌هایشان شده باشند.«
با اين حرف‌ها می‌افتم به فکر و خیال و آرزو. کاش زودتر 
به دنیا آمده‌بودم و می‌توانستم پیامبر)ص( را ببینم. امّا اگر 
در خواب هم ببینمش بد نیســت؛ می‌پرم و ســفت بغلش 

میک‌نم.

 فائضه غفّارحدادی
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اسباب بازي نبوده‌اند، بايد بگويم اشتباه مي‌كنيد! اسباب بازي‌هاي آن‌ها خيلي شبيه به و لباس‌ها و ظرف‌هايمان‌. حالا اگر فكر مي‌كنيد بچّه‌هاي هزار‌ان سال پيش خيلي اهل زمين‌ها و درياها را نابود كنيم!( نه فقط در جنگل‌ها و كوه‌ها، بلكه روي ديوار غارهايمان در آن روزها حيوانات همه‌جا بودند. )‌چون ما هنوز موفّق نشده بوديم بيش‌تر جنگل‌ها و عروسك‌هاي چند هزار ساله
عروسك‌هاي شما بود.

  نمي‌دانم چند سالتان است،‌ دختر هستيد يا پسر، ‌ترسو يا شجاع؛ امّا مي‌دانم شما هم 
مثل من از شــير و ببر و خرس مي‌ترسيد! با اين همه شايد چند‌تا عروسك به شكل 
آن‌ها داشته باشيد. يا دست‌كم اين عروسك‌هاي نرم پشمالو را دوست داشته باشيد. 
خيلي از بزرگ‌تر‌ها هم اين عروســك‌ها را دوست دارند و به هم هديه مي‌دهند. امّا 

ماجراي اين عروسك‌ها چيست؟ چه‌طور سر و كلهّ‌شان در اتاق‌هاي ما پيدا شده؟

ش
گزار

 ليلا فارسي

 يا ايــن گاو كوهان‌دار كه درســت مثل كاميون‌هاي 

پلاستيكي امروز چرخ هم دارد و دست كم دو هزار سال 

قبل بچّه‌هاي ايراني با آن بازي مي‌كرده‌اند.

ش دانيال بود؛
مثلاً اين عروسك موش سفالي، اسباب بازي بچّه‌اي در شو

 آن هم در هزاران سال پيش.

دشمن‌هاي عزيز!

 اوّلين نقّاشي آدم‌ها روي ديوار غارها شكل حيوانات بود. چرا؟ چون آن‌ها براي زنده ماندن بيش از 

هر چيز به حيوانات نياز داشتند. گوشتشان را مي‌خوردند، از پوستشان لباس درست مي‌كردند تا يخ 

نزنند و از استخوان‌هايشان ابزار‌هاي مختلف مي‌ساختند؛ امّا حسابي هم از آن‌ها‌ مي‌ترسيدند. خلاصه 

گاهي ما آن‌ها را مي‌خورديم و گاهي هم آن‌ها ما را مي‌خوردند... اين طوري بود كه ما با اين دشمنان 

عزيز كليّ خاطره داريم!
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 همه چيز از يك شكار و يك عكس شروع شد
  نه خير، از كمي قبل از آن‌،‌ وقتي اروپا‌يي‌ها به قارّه‌ي سر‌ســبز آمريكا رسيدند، آن‌جا سرزميني زيبا 
با جنگل‌ها و حيوانات زياد بود. مردم اصلي آمريكا‌- سرخ‌پوست‌ها- با هماهنگي و صلح با حيوانات 
زندگي مي‌كردند؛ امّا اروپايي‌ها تفنگ داشــتند و روز‌به‌روز هم زياد‌تر مي‌شدند و خانه‌هاي بزرگ 
و مزرعه‌هاي وســيع مي‌خواستند. براي همين شروع كردند به از بين بردن جنگل و مزرعه ساختن. 
خرس‌هاي قهوه‌اي خانه‌هايشان را از دست دادند و مجبور شدند براي پيدا كردن غذا نزديك خانه‌ي 
آدم‌ها بيايند. نتيجه معلوم است: ‌آدم‌ها از خرس‌ها مي‌ترسيدند و آن‌ها را مي‌كشتند. آن‌قدر كه كف 
خانه‌هايشــان را از پوست خرس‌ها فرش كرده بودند و ســر بريده‌ي آن‌ها را براي تزيين به ديوار 
مي‌زدند. )‌چه چندش‌آور( و تازه به اين كار افتخار هم مي‌كردند. خرس‌ها كم‌تر و كم‌تر مي‌شدند و 
غمگين‌تر و غمگين‌تر. تا اين كه حدود 115 سال پيش، يك روز تئودور روزولت )كه او را تدي صدا 
مي‌كردند( وقتي به سمت شهري در آريزونا مي‌رفت، يك بچّه خرس كوچك ترسيده و غمگين را در 
جنگل پيدا كرد كه مادرش را كشته بودند. او دلش نيامد به بچّه خرس شليك كند. اين ماجرا براي 
مردم آن زمان جالب بود. در روزنامه‌ها در‌باره‌اش نوشتند و نقّاش‌ها تصوير‌هايي از يك شكارچي در 
كنار يك بچّه خرس كوچك غمگين كشيدند )‌لابد دوربين عكّاسي هنوز اختراع نشده بود، اگر هم 
اختراع شده بود وسط جنگل دوربين كجا بود؟( اين تصوير‌ها و داستان بچّه خرسِ تنها روي  مردم 
اثر گذاشــت. كساني كه مخالف كشتن خرس‌ها بودند، فكر كردند كاري كنند تا مردم با خرس‌ها 
مهربان‌تر باشند‌. براي همين عروسك‌هاي خرسي نرم و بامزه‌اي ساختند كه همه دلشان مي‌خواست 

آن‌ها را بغل كنند و اسم آن‌ها را به افتخار كار تئودور، تدي گذاشتند.
 بچّه‌ها عاشق اين خرس‌ها شدند. )‌بزرگ‌تر‌ها هم همين‌طور؛ امّا فكر كنم خجالت مي‌كشيدند اعتراف 

كنند!(

کارکیاتوري كه  کلیفورد بریمن بيشــتر از صد 
سال پيش در روزنامه‌ي واشنگتن پست درباره‌ي 
اين ماجرا كشــيد و توجّه همه را به حمايت از 

خرس‌ها جلب كرد.

عروسك باش تا زنده بماني!
عروســك خرس پشــمالوي قهوه‌اي از دوست داشــتني‌ترين اسباب 

بازي‌هاي دنياســت؛ كوچك و بزرگ هم نــدارد. )‌مادر‌بزرگ من هم 

يكي از آن‌ها را دارد و اصلاً هم فكر نمي‌كند عروسك خرسي فقط ما‌ل 
بچّه‌هاست.( اين عروسك‌ها داستان بسيار جالبي دارند:
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 كم كم بچّه‌ها‌ي زيادي بدون بغل كردن خرس‌هاي نرم و پشمالويشــان خوابشان نمي‌برد. 

اين شروع يك جريان مهمِّ اجتماعي بود كه از خرس‌ها در برابر شكارچي‌هاي بي‌رحم دفاع 
مي‌كرد.

كم كم سرو‌كلهّ‌ي حيوانات ديگر هم بين عروسك‌ها‌ي نرم و تپل، پيدا شد: شير‌ها‌،‌ زرّافه‌ها، 

فيل‌ها و گربه‌ها‌. وقتي آدمي با عروسك‌هاي حيوانات بازي كند كم‌كم ياد مي‌گيرد آن‌ها را 

دوست داشته باشــد. آن وقت ديگر نمي‌تواند با بي‌رحمي به آن‌ها شليك كند يا آزارشان 
بدهد. 

 عروســك باستاني تكم 
فكري  پرورش  كانون  را 
كودكان و نوجوانان براي 
بچّه‌ها دوباره توليد كرده 

است.

بز رقصان
يكي از قديمي‌ترين عروسك‌هاي بچّه‌هاي ايران )‌كه بزرگ‌تر‌ها هم با آن مراسمي 
بسيار جدي‌ را اجرا مي‌كردند( يك بز پشم بلند بامزه با اسم »‌تكَم« است. تكم 
را از چوب مي‌ســازند و به جاي پشم‌هاي بلندش از رشته‌هاي پارچه‌هاي رنگي 
استفاده مي‌كنند. گاهي به اين رشته‌ها زنگوله‌هاي كوچك هم آويزان مي‌كنند. 
تكم يك دسته دارد و خودش روي يك صفحه‌ي چوبي سوار است و مي‌شود با 
حركت دادن دســته، تكم را رقصاند و صداي ظريف زنگوله‌هايش را هم شنيد. 
در مراسم تكم‌گرداني مرداني كه به ‌آن‌ها »‌تكم‌چي« مي‌گويند، عروسك را بين 
مردم مي‌چرخانند و با صداي آهنگ زنگوله‌ها شــعر‌هايي مي‌خوانند كه بيش‌تر 
درباره‌ي نوروز و باران است. تكم‌گردان‌ها ترانه‌هاي تركي مي‌خوانند كه معني 
بعضي از آن‌ها اين است: بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد. گل و نسرين به باغ آمد، 
خوش آمد. نوروز مي‌آيد و باران خواهد باريد. در جوي‌ها شــربت شيرين روان 

خواهد شد.
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  بز  از قديمي‌ترين حيواناتي اســت كه از چند هزار ســال پيش در داســتان‌ها و 
شــعر‌هاي ايراني حضور دارد و بيش‌تر وقت‌ها هم قهرمان ماجراست. مثلاً داستان 
»‌درخت‌آســوريك« يك داستان به زبان پهلوي اشكاني است كه بيش‌تر از 3000 
سال قبل سروده شده است. داستان درباره‌ي يك بز است كه با درخت خرما بحث 

مي‌كند‌. هر كدام مي‌خواهند ثابت كنند از ديگري بهتر هستند. 
اين داستان خيلي خيلي قديمي را بعضي از نويسنده‌ها براي بچّه‌ها بازنويسي كرده‌اند. 
مثل كتاب »‌افســانه‌ي درخت خرما و بزي« با باز‌نويســي محمّد‌هادي محمّدي و 

تصويرگري علي عامه‌كن از انتشارات چيستا.

ا داريد؟ 
 حالا به عروسك‌هايتان دوباره نگاه كنيد. چه احساسي به آن‌ه

فه‌ها در
ها و زرّا

اگر نمونه‌ها‌ي زنده و واقعي اين عروسك‌ها‌ي قشنگ،‌ خرس‌ها، ‌شير‌
خطر باشند، برايشان چه كاري مي‌كنيد؟

 به اين گزارش از يك تا پنج چه 

نمره‌اي مي‌دهيد؟ لطفاً نظرتان را براي ما 

بنويسيد؛ چون شما خيلي مهم هستيد. 

آدم‌ها هم از حيوانات مي‌ترســيدند و هم دوستشــان 

داشــتند. )‌چه كســي مي‌تواند موجودي به اين زيبايي 

را دوست نداشته باشــد؟( به همين دليل حيوانات از 

قديمي‌ترين شكل‌هاي اسباب بازي‌ها‌ي بشر بوده‌اند.
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 چي لازم داريم؟
  کی عدد لوح فشرده

 در بطری مایع ظرف‌شویی
 بادکنک

 چسب حرارتی

 محمّد علی‌زاده )آقای آزمایش( 
 تصویرگر: سام سلماسی

  عكّس: محمّدرضا نوش‌آبادي

علمی

امروز می‌خواهیم با هم کی هواناو )هاورکرافت( بسازیم 
و با راز حرکت این وسيله‌ي جذّاب آشنا شویم. 

درِ بطــری مایع ظرف‌شــویی را به صورت 
کامل آغشته به چسب حرارتی کنید. 

هواناو شما آماده اســت؛ امّا هنوز موتورش 
را روشــن نکرده‌اید. در این حالت ضربه‌ي 
آرامی به لوح فشــرده بزنیــد و ببینید که 
هواناو با این ضربه‌ي آهسته چه‌قدر حرکت 

میک‌ند.

حــالا در حالیک‌ه درِ بطری در حالت بســته 
)پایین( قرار دارد، دهانه‌ي بادکنک را به آرامی 
دور دهانه‌ي بالایی درِ بطری بگذاريد و بادکنک 

را رها کنید. 

در را با دقّت درست وسط لوح فشرده بگذارید 
و کمی صبر کنید تا حسابي بچسبد.

بادکنک را باد كنيد و بپيچانيد تا هوا خارج نشود. 

وقت روشــن کردن موتور هواناو رســیده! به 
آرامی کمی در بطری را تا نیمه به بالا بکشــید 
تا هوای داخــل بادکنک به آرامی از داخل در 
بطری خارج شود. در این حالت دوباره ضربه‌ي 
آهســته‌ای به لوح فشــرده بزنید و نتیجه را با 

حالت قبل مقایسه کنید! 



QR Code Scanner استفاده کنید.

بخوانید. برای این کار می‌توانید از یک نرم‌افزار رایگان مانند QR Code Reader یا 

برای تماشاي این فیلم، کد تصویری )QR-Code( کنار عكس را با گوشی‌های هوشمند 

در مسابقه‌ي »کتاب‌کشی« مثل مسابقه‌ي طناب‌کشی، رقابت بین قدرت دو انسان نیست،
 به نظر شما در این رقابت نیروی بازوی انسان برنده می‌شود یا نیروی اصطکاک؟! در این ویدئو علاوه بر مرور آزمایش امروز شاهد مسابقه‌ي کتاب‌کشی خواهیم بود. بلکه رقابت بین قدرت انسان و قدرت اصطکاک است! 

پیشنهاد می‌کنم حتماً این فیلم را ببینيد! 

با معلمّ‌تان هماهنگ كنيد و در زنگ علوم يك مسابقه راه بيندازيد.

هيجان در زنگ علوم: مسابقه‌ي کتاب‌کشی!
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با هم فکر کنیم!
- چرا در حالتی که هوای بادکنک در حال خارج شدن 
است با ضربه‌ي آهسته‌ي شما، لوح فشرده مسافت خیلی 

بیش‌تری را حرکت میک‌ند؟
- برای این که هواناو شما با همان ضربه‌ي آهسته بتواند 
مســافت خیلی بیش‌تری را طی کند چه پیشــنهاداتی 
دارید؟ )راهکارهای پیشنهادی خود را امتحان کنید و 
نتیجه را در کی گزارش علمی به معلمّ خود ارائه کنید.(

هواناو خود را تقویت کنید تا با کی ضربه‌ي آهســته مســافت 
بیش‌تری را طی کند. ســپس در کی ویدئوی کوتاه )نهايت سه 
دقیقه( حرکت هواناو خود را به ما نشــان بدهید و بگوييد از چه 
راهکاری برای بيش‌تر كردن مقدار مسافتی که هواناوتان حرکت 
میک‌ند استفاده کرده‌اید. ویدئوی کوتاه خود را برایمان بفرستيد، 

ما به بهترین طرح‌ها جایزه می‌دهیم. نشاني ما: 
تهران‌، صندوق‌پستی 15875-۶۵۶۷ 

daneshamooz@roshmag.ir :رايانامه

مسابقه‌ي ویژه:



حالا دیگر حتماً با معلمّ جدیدت آشنا شده‌ای و او هم تو و همک‌لاسی‌هایت را بهتر شناخته است. 
معلمّت را دوست داری؟ 

فکر میک‌نی او هم تو را دوست دارد و به تو احترام می‌گذارد؟
 اگر جواب‌هايت یك »بله«‌ي بزرگ است که چه خوب. تبرکی می‌گویم، امّا اگر »نه« است، 

حتماً مطلب این شماره را بخوان که به درد‌ت می‌خورد‌! 
بیا این گام‌ها را با هم برداریم.

بپذیر معلّم‌ها با هم فرق دارند
معلمّ‌ها درس خوانده‌انــد و دوره دیده‌اند تا به تو 
و همک‌لاسی‌هایت آموزش دهند؛ امّا آن‌ها هم مثل 
همه‌ي آدم‌ها با هم فرق دارند. مثل تو و دوستانت 
که هیچک‌دام درست مثل هم نیستید. پس نمی‌شود 
معلمّ‌ها را با هم مقایســه کنیم. قرار هم نیست که 
معلمّ‌های هر سال ویژگی‌های اخلاقی شبیه به هم 
داشته باشند. پس گام اوّل این است که انتظارمان 

را از معلمّ واقعی کنیم، نه خیالی.

 با معلّمت همدلی کن!
کی لحظه خودت را جای معلمّت بگذار! فکرکن تو معلمّ 
کی مدرسه‌ هســتی و هر روز باید با سی- چهل بچّه‌ي 
ســرحال و پرجنب و جوش سر و کلهّ بزنی و هزار تا کار 
دیگر انجام بدهی. حتیّ اگر خوش اخلاق‌ترین معلمّ هم 
باشــی، گاهی ممکن اســت از کوره در بروی. نه؟! پس 
می‌توانــی با معلمّت همدلی کنی؛ یعنی خودت را جای او 

بگذاری و احساساتش را درک کنی.

مهارت‌هاي زندگي

 سعید بی‌نیاز  تصویرگر: مجید صابری‌نژاد
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گام دوم

گام اولّ



از معلّمت قدردانی کن!
همه‌ي ما نیاز داریم که از کارهایمان قدردانی شود. ممکن 
است کاری که انجام می‌دهیم وظیفه‌مان باشد؛ امّا راستش 
را بخواهی همه‌ وظیفه‌شان را خوب انجام نمی‌دهند. هر جا 
احســاس کردی معلمّت کارش را خوب انجام می‌دهد، 
می‌توانی با یــک جمله یا کی کاردســتی کوچک از او 

قدردانی کنی و خستگی را از تنش بیرون ببری. 

با معلّمت حرف بزن!
ممکن است کی برداشت غیر واقعی از رفتار معلمّت باعث شده که رفتارش 
تو را ناراحت کند یا شاید هم بر عکس، معلمّت برداشت اشتباهی از رفتار تو 
داشته و فرصت نکرده با تو درباره‌اش صحبت کند‌. اگر فکر میک‌نی معلمّت 
بداخلاق اســت یا بین تو و بقیهّ فرق می‌گذارد، از او چند دقیقه وقت بگیر و 

احساست را به او بگو.
چه‌قدر خوب می‌شــود اگر از همین حالا این کار ســخت را تمرین کنی و 
درباره‌ي مشــکلاتت حرف بزنی. آن‌وقت می‌بینــی که چه‌قدر حالت بهتر 

می‌شود و حتیّ می‌توانی راه حل‌های مناسبی پیدا کنی.

ببین آیا سهمی در دلخوری‌اش داشته‌ای؟
چه اتفّاقی افتــاده که فکر میک‌نی معلمّت از تو دلخور اســت‌؟ این 
فکر چه احساســی در تو به وجود مــی‌آورد؟ اوّلین بار کی این حس 
را كرده‌اي؟ شاید یادت بیاید که تو رفتاری داشته‌ای که اگر خودت 
را جای معلمّ بگذاری، ممکن اســت از آن رفتار عصبانی شــوی. اگر 
این‌طور است، می‌توانی در کی وقت مناسب برایش توضیح بدهی و از 

او معذرت‌خواهی کنی.

گام سوم

گام چهارم

گام پنجم
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ورزش

فکر نمیک‌نم کسی روی کره‌ی زمین یا مریخ یا هر جای دیگر باشد 
که دلش نخواهد ســالم و باهوش و قد بلنــد و نمره‌ي اوّل و از همه 
مهم‌تر خوش‌اخلاق باشد! البتهّ که برای هر کدامشان باید کی عالمه 
کار متفاوت انجام داد؛ امّا کی کار هم هست که به ما برای رسیدن 
به همه‌ی این‌ها کمک میک‌ند، کاری که خوش‌بختانه نه سخت است 
نه به تجهیزات خاصی نیاز دارد. راســتش همین حالا هم وســیله‌ی 

اصلی‌اش را دارید! کی جفت پا!

درباره‌ي دويدن )قسمت دوم(

 حسين شادمان

 دانشمندان بالاخره با کلیّ آزمایش ثابت کردند که دویدن خیلی بیش‌تر از 
آن چیزی که تا حالا فکر میک‌ردیم روی مغز ما اثر می‌گذارد. شــكل مغز را 
پیچیده‌تر میک‌ند و باعث می‌شود اطّلاعات خيلي زود‌تر بين سلول هاي عصبي 
مغز جا‌به‌جا شــود و ما آن‌ها را زود‌تر به یاد بیاوریم، یعنی حافظه‌ی دونده‌ها 

خیلی بهتر از تنبل‌ها‌ست.

مهم است
برای دویدن شکل بدن 

اگر فکر می‌کنی برای اوّل شدن 
به تصویر نگاه کنید:لازم است این صفحه را بخوانی!فقط باید درس خواند، 

اگر پاهايتان زاويه درست 
نداشته باشد به كمر زانو و پا 

آسيب مي رسد.
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در‌بــاره‌ی تغذیه بعد دویدن، روش تمریــن و‌... خیلی حرف‌ها نگفته ماند. از 
معلمّ ورزشتان بپرسید و حتماً سری به کتاب‌خانه‌‌ی مدرسه بزنید. اطّلاعاتتان 
را درباره‌ی دوی‌دن بیش‌تر کنید‌. این کار از شــما آدم بهتری خواهد ساخت. 

مطمئنم!

جام قهرمانی؟ نه! متشکّرم
خیالتــان راحت‌. درباره‌ی دو و میدانی به عنــوان کی ورزش قهرمانی حرف 
نمی‌زنیم. پس اگر کارهایی مهم‌تر از قهرمان شدن دارید هم باز از این صفحه 

نگذرید.

 تقویت استخوان‌ها به رشــدتان کمک میک‌ند و قد شما بلند می‌شود.و اگر 
زیادی تپل‌مُپل هستید سبک و قلمی می‌شوید‌. خب به من بگویید آدم سالم و 
بدون چربی اضافه که می‌تواند بدون نفس‌نفس زدن مثل آهو بدود و کلیّ هم 
آندروفین اضافه دارد که خوش‌حالش میک‌ند و مغزش هم خوب کار میک‌ند 
و حافظه‌اش عین کامپيوتر اســت، می‌تواند خوش‌حال و خوش‌اخلاق نباشد؟ 
آدم‌های خوش‌اخلاق دیگران را هم خوش‌حال میک‌نند. پس به خاطر خودتان 

و بقیهّ لطفاً بدوید!

آندروفین عزیز!
دویدن می‌تواند ما را خوش‌حال کند! دویدن کیی از بهترین راه‌های تخلیه‌ی 
احساسات بد و غم و غصّه و عصبانیتّ است. خیلی از پزش‌کها به جای دارو‌های 
آرام‌بخش به بیمارانشان توصیهّ میک‌نند بدوند، چون همین دویدن ساده باعث 
می‌شــود چیزی به اســم »آندروفین« در مغز ترشح شود که مسئول مستقیم 
احساس شادی است! این حالا غیر از آن است که شما با دویدن، قلب و ماهیچه 

و استخوان‌هایتان را تقویت میک‌نید.

مهم است
برای دویدن شکل بدن 

به تصویر نگاه کنید:
شكل درستِ دويدن
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به نظر شما مي‌شود كسي را كه هم خيلي قوي است هم خيلي باهوش هم بامزه و هم اهل رفاقت 
و بازي، دوست نداشت؟ حالا اصلاً كسي هست كه همه‌ي اين‌ها را با هم داشته باشد؟

خوابم مي‌آد!

 ندا احمدلو 

محیط زیست

خیلی‌هــا فکر میک‌نند که شــیرها قدرتمندترین حیوانات جنگل 
هســتند؛ امّا این تصوّر تا وقتی درست است که کی خرس واقعی 
را ندید بگیرید. خرس‌ها يكي از قدرتمندترین حیوانات روی زمین 
هســتند. آن‌ها مي‌‌توانند واقعاً بزرگ باشند. مثلاً کی خرس قطبی 
پدر، گاهي وزنش به 700 یکلوگرم و طولش به ســه متر می‌رسد؛ 
یعنی به بلندی کی طبقه آپارتمان و وزن کی ماشین! حالا فكر كنيد 
آن‌ها با اين هيكل بتوانند با سرعت 60 یکلومتر در ساعت بدوند، 
از درخت بالا بروند و در آب شنا كنند و آن‌قدر فرز و چابك باشند 
كه بتوانند با دستشان ماهي بگيرند! آدم ياد قهرمان‌هاي داستان‌هاي 
تخيلّي مي‌افتد، نه؟ تازه حسّ بویایی و شنوایی‌شان هم خيلي خيلي 
خوب كار مي‌كند. آن‌ها مي‌توانند از یکلومترها فاصله،  بوی غذا را 

تشخیص بدهند و پيدايش كنند.

 خوش اخلاق‌ها
 آدم ممكن است از يك خرس كه اندازه‌ي يك ماشين گنده است 
بترسد؛ امّا آن‌ها واقعاً اهل رفاقتند و حتيّ مهارتشان برای پیدا کردن 

دوست از انسان‌ها هم بیش‌تر است! 
 خوش فكرها

 صبح به خير!
سلام،
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خوش خوراك‌ها
‌خرس قطبی فقط گوشــت‌خوار اســت)‌خب چون در قطب گياه 
زيادي وجود ندارد!(؛ امّا خرس پاندای غول‌پکیر، گیاه‌خوار است و 
از بامبــو تغذیه میک‌ند. اگر این دو خرسِ لوس را که خیلی هم بد 
غذا هستند ندید بگیریم، بقیهّ‌ی خرس‌هاهمه چيز مي‌خورند. آن‌ها 

حسابی پرُخورند.

 خوش خواب‌ها
خرس‌ها در فصــل پاییز با خوردن غذای زیاد، وزنشــان را 
بالا می‌برند و كليّ چربی در بدنشــان ذخیره میک‌نند. در 
زمســتان، ضربان قلبشان از حدود 55 به 9 ضربه در 
دقیقه می‌رسد. اين‌طوري بدنشان به انرژی کم‌تری 
نیاز دارد و از چربی‌های ذخیره‌شــده‌ برای زنده 

ماندن‌ تا آمدن بهار استفاده میک‌نند. 

خرس‌ها حافظه‌ی بسیار قوی دارند و می‌توانند مثل آدم‌ها از ابزارهای 
مختلف برای بازی یا شکار استفاده کنند. فقط تعداد كمي از حيوانات 
توانايي ديدن رنگ‌ها را دارند و خرس‌ها جزء اين گروه هستند. آن‌ها 
دنیا را رنگی می‌بینند و می‌توانند از روی رنگ میوه‌ها کال یا رسیده 

بودنشان را تشخیص بدهند. اين بين حيوانات توانايي كميابي است!

من چشم مي‌ذارم، تو قايم شو!

من خوابيدم! خداحافظ تا بهار!

برويم بخوابيم!



ایران‌شناسی

میرآب
از روزگاران قدیم، کشاورزی شغل بسیاری از مردم ایران بوده است. ایرانی‌ها 
آب لازم برای زمین‌های کشــاورزی را از طریق رودخانه‌ها یا قنات‌ها تأمین 
میک‌ردند. برای اینک‌ه آب بین زمین‌های کشاورزی مساوی تقسیم شود، مردم 
روستا کی نفر را مسئول این کار میک‌ردند و به او »میرآب« می‌گفتند. همه به 
میرآب‌ها اعتماد داشتند. امّا آ‌ن‌ها چه‌طور بدون ساعت می‌توانستند عدالت را 

رعایت کنند و به همه به کی اندازه آب بدهند؟
 ميرآب‌ها از کی ساعت قدیمی به نام پنگان )همان فنجان( استفاده میک‌ردند.

در گذشته‌های دور مردم چه‌طور 
میک‌ردند؟  اندازه‌گیری  را  زمان 
منظورم روزگاری است که هنوز 
ســاعت اختراع نشده بود. راستی 
اصلاً آن روزها اندازه‌گیری دقیق 
زمــان به چــه دردی می‌خورد؟ 
برای فهمیدن جواب این سؤال‌ها 
می‌خواهم داستان جالبی را برایتان 
تعریف کنــم: داســتان آبیاری 

زمین‌های کشاورزی.
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 سیدّامیر سادات موسوی   تصویرگر: سام سلماسی

 بعضی از میرآب‌ها هنوز هم از پنگان استفاده میک‌نند. 



 این سوراخ کوچک در پنگان، 
آهسته  آب  می‌شــود  باعث 
وارد آن شــود. ممکن است 
غرق شدن کی پنگان، پانزده 

یا بيست دقیقه طول بکشد.
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 با هر بار غرق شدنِ پنگان، میرآب کی سنگ کنار خود قرار می‌دهد. او پنگان 
را از آب خالی میک‌ند و دوباره روی تشــت می‌گذارد. میزان سهم هر زمین 

کشاورزی را تعداد سنگ‌ها مشخّص میک‌ند.

با کی ظرف ســاده و بدونِ استفاده، شما هم کی پنگان پنگان بسازید
بسازید. چند بار پنگان خودتان را روی تشت آب بگذارید. 
بسازید که غرق شدنش‌، ده دقیقه طول بکشد؟چه‌قدر طول میک‌شــد تا غرق شود؟ آیا می‌توانید پنگانی 

دیگر چه راه‌هایی برای زمان‌سنجی به ذهنتان می‌رسد؟ 
هرچه با ابزارهای ســاده‌تری بتوانید کار کنید، پاسختان 

جذّاب‌تر است.
فیلم تهیهّ کنید و برای ما بفرستید.از پنگان و وسایل دیگری که خودتان ساخته‌اید، عکس و 

در دفتر میرآب سهم آب همه‌ی افراد ثبت شده 
است. مثلاً ممکن است هر کس پنج سنگ سهم 

داشته باشد؛ یعنی پنج بار غرق شدن پنگان.

 از این پنگان در قنات روستای زیبدَ استفاده می‌شد. اين 
روستا در شهرســتان گناباد قرار دارد. از پدربزرگ‌ها و 
مادربزرگ‌هایتان درباره‌ی آبیاری زمین‌های کشاورزی در 
روستاها سؤال کنید. شاید چیزهای جالب بیش‌تری برایتان 

تعریف کنند.

میرآب

این کاسه‌ی فلزی، پنگان نام دارد. میرآب، پنگان را روی تشت 
آب می‌گذارد و صبر میک‌ند تا پنگان آرام آرام پر از آب شود و 
در تشت غرق شود. هر بار غرق شدنِ پنگان، نشان‌دهنده‌ی گذر 

زمان مشخّصی است.



 قيچي و چسب و مقوا، شمع و پرتقال و انارهاي كوچك و برگ سبز 
به اندازه‌ي دلخواه!

  روي مقواي به درد نخور، امّا محكم 
با در قوطی و یا بشقاب کی دایره بکش 
و آن را ببــر. يك دايــره‌ي كوچك‌تر 

 دور آن‌ها را با قیچی ببر. داخل آن بكش و آن را هم ببر.

 دم برگ‌ها را با چســب روی مقوا 
بچسبان. امّا بگذار حالت طبيعي‌شان 

را حفظ كنند. 

  چه كسي مهماني و قصّه گفتن و فال حافظ و تخمه خوردن و خنديدن را دوست ندارد؟ امّا مهماني دادن زحمت دارد. پس 
اگر دلتان يك شب‌نشيني عالي با دوست و فاميل مي‌خواهد لطفاً خودتان هم آستين‌هايتان را بالا بزنيد و مشغول شويد! امسال 
مسئوليت تزيين سفره‌ي يلدا را شما به عهده بگيريد. مي‌توانيد چند تا از اين حلقه‌ها درست كنيد و تخمه و آجيل،‌ يا ظرف 
هنداونه و شيريني را داخلش بگذاريد. اين‌طوري يك سفره‌ي عالي و زيبا خواهيد داشت. شمع‌ها را فراموش نكنيد. تولدّ كه 

بدون شمع نمي‌شود!

اين‌ها را لازم داريم:
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  فائزه ‌واشهري‌قمصري 

كاردستي ،خلاقیّت

1

2

3



 اگر برگ‌ها شكســته يا خيلي 
بزرگ هســتند با قيچــي به آن‌ها 

حالت بده.

  بــا انارهاي كوچك خشــك و 
روبان‌هاي طلايي، حلقه‌ات را تزيين 

كن.

 چند ســتاره روی پرتقال 
بکش و با چاقو ستاره‌ها را ببر‌. 
 پرتقال‌ها را بردار‌. داخل آن 

را با قاشق خالی کن.
  شمع‌هاي كوچك )وارمر( 
را داخل پوست پرتقال بگذار. 

آن‌ها را روشن کن.

 بشــقاب‌هاي خوراكي را وســط 
حلقه‌ی برگی بگذار.

يلدا طولاني‌ترين شب سال است. ايراني‌ها 
آن را بــه عنوان شــب تولدّ خورشــيد 

مي‌شناختند.
 انار نماد خورشيد است. به همين دليل 

سر سفره‌ي يلدا هميشه هست.
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به ماهي گفتند چرا حرف نمي‌زني، گفت دهانم پر از آب است.
 ـ خُب حق دارد. ندارد؟ اصلاً خودت را بگذار جاي ماهي. خودت باشي مي‌تواني 
توي آب دهانت را باز كني؟ اصلاً جرئتش را داري؟ اصلًا‌... خب بگو ديگر جرئت 
داري؟ وقتــي جرئتش را نداري، چرا از ماهي انتظار داري توي آب دهانش را باز 
كند و حرف بزند. با دهان بسته هم كه نمي‌شود حرف زد. البتهّ مي‌شود، امّا بهتر 
است نزنيم؛ چون كسي چيزي نمي‌فهمد. پس ماهي را به حال خودش بگذار و اجازه 

بده زندگي‌اش را بكند بنده خدا. تو هم با دهان پر حرف نزنی، بهتر است.

امروز امتحان داشتیم؛ امّا بیش‌تر بچّه‌ها از سر کلاس اخراج 
شــدند؛ حتیّ من! کیی از همک‌لاسی‌هايم که کی دایناسور 
گیاه‌خوار با گردنی به بلندی گردن ده تا زرّافه است با این 
اتهّام روبه‌رو شد که با وجود اینک‌ه صندلی‌اش را دو یکلومتر 
خارج از مدرســه گذاشته بودند، باز هم سرش توی ورقه‌ي 
بقیهّ بود! هر چه هم دلیل آورد که گردنش دراز است و دست 
خودش نیست، مراقب امتحان اعتنایی نکرد و تمام دو یکلومتر 
را تا صندلی این دانش‌آموز دوید و برگه‌اش را گرفت. بعد 
دوباره دوید و خودش را به مدرسه رساند! برگه‌ي دایناسور 
پرنده را هم مراقب گرفت؛ چون ایشان معتقد بود دایناسور 
پرنده روی پرهایش تقلبّ نوشــته بــود؛ به طوریک‌ه وقتی 
بال‌هایش بســته اســت فقط کلمه‌ي علم روی بالش ديده 

می‌شود، ولی وقتی مراقب حواسش نیست و بال‌هایش 
را باز میک‌ند، تمام نکته‌هاي مهم سه مبحث عادت‌های 
غذایی‌، لقب‌ها و مرام‌نامه‌ي دایناسورها روی آن‌ها نوشته 
شده است. مخفّف آن‌ها هم همان کلمه‌ي علم است که 
روی بال بسته‌ي دایناسور پرنده نوشته شده! من هم به 
این دلیل اخراج شدم که وقتی مشغول پاسخ دادن به 
این سؤال بودم که‌: پوشش گیاهی مناطقی که دایناسور 
در آن‌ها وجود دارد‌، چیست؟ داشتم از پنجره به جنگل 
کنار مدرسه نگاه میک‌ردم! من نمی‌فهمم این که جواب 
کیی از سؤال‌های امتحان پشت پنجره‌ي کلاس ماست، 

تقصیر من است؟!

سر به سرِ ضرب‌المثل‌ها
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 علی زراندوز  تصویرگر: مجید صالحی

با هم بخنديم

 عباّس قديرمحسني



نمی‌دانم چرا والدین ما دایناسورها این عادت غلط 
را کنــار نمی‌گذارند و مرتبّ ما را با هم مقایســه 
میک‌نند. مثلاً مامانم می‌گوید چرا از پسرخاله‌ام یاد 
نمی‌گیرم که خــودش تنهایی می‌رود توي جنگل 
و برای تغذیه‌ي مدرســه‌اش حیوانات کوچک را 
شکار میک‌ند. یا از پسر عمه‌ام یاد بگیرم که شاخ 
دارد و با شاخ‌هایش به پدرش کمک میک‌ند که 
بتواند بهتریــن آبکش‌های منطقه را تولید کند. 
حالا همه‌ي این‌ها به کنار‌، وقتی من‌را با پســر 
همسایه‌مان مقایسه میک‌ند خیلی لجم می‌گیرد. 
مثلاً امروز مامانم گفت: »پسر همسایه را بگو که 
بزنم به تخته، تو مسابقات شنای منطقه اوّل شده.«

 این‌جا بود که دیگر طاقت نیــاوردم و گفتم: »ولی 
مامان‌..‌. همســایه‌ي ما یك ماهی ماقبل تاریخ است! 

ماهی قهرمان شنا نشود‌، کی بشود؟«
مامانم می‌گفت: »تو هم برای هر چیزی یك 
دلیل الکی تو چنگالت داری!« و براي خريد به 

بازار جنگلي رفت.
 طبق معمول من را هم برد که خریدهایش را 
روی کولم تا خانه بیاورم. توي بازار دیدم كه 
مامان ماهی ماقبل تاریخ سرش را از آب بیرون 
آورد و با دیدن من به پســرش گفت: »از این 
دایناسور یاد بگیر‌... همه‌ي خریدهای مامانش 
را بــه خانه می‌برد. آن وقت تو به جای کمک 
به من، هی برو مدال‌های الکی شنا بیاور خانه!«

چوب را كه بــرداري، گربه دزده حســاب كار خودش را 
مي‌كند. 

ـ آقاي من، عزيز من، فدات شــوم، قربانت بــروم، چوب را كه 
برداري گربه دزد كه هيچي، ســگ و موش و خرگوش و پلنگ 
و شير و ببر و خرسي هم كه دزدي نكرده‌اند، فرار مي‌كنند. خب 
چوب اســت و ممكن است بخورد به آدم و كبود و داغان كند... 
بعضي وقت‌ها هم كار به شكستگي و خون و خونريزي مي‌رسد. 
خلاصه ممكن اســت هزار تا اتفّاق غير قابل پيش‌بيني بيفتد. آقا 
چوب را من هم ببينم، خود تو هم كه ببيني مي‌زني به چاك جاده؛ 

حالا اين که گربه دزد است. 
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با شنیدن صدای سوت قطار به ایستگاه می‌آیم‌. به استقبال شما: 
»مسافران عزیز‌، به ایستگاه نقّاشی خوش آمدید‌!«

بعضي‌ها خاطره‌هایشان را با دوربین عکّاسی ثبت میک‌نند، بعضي‌ها 
با نوشتن؛ امّا در ایستگاه نقّاشی خاطره‌ها در نقّاشي‌ها ثبت می‌شوند. نقّاشي

 فاطمه حريفي از شيراز
میوه چیدن از باغ با مادر

 شيوا سجّادي‌نژاد از اصفهان
صبحانه خوردن در حیاط با خانواده

 سينا احدي از اراك
سفر در شبی پر ستاره

 ريحانه كاظمي از اصفهان 
شما هم یکی از خاطراتتان را با حوصله نقّاشی کنید و برای ما بفرستید.خرید از مرد انار فروش در کنار جاده
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  رویا صادقی   كبري بابايي

آثار بچّه‌ها

ت
ت‌و‌جوی کلما

س
جدول ج

پاسخ سرگرمي 

رمز جدول:

 خراسان شمالی )4680 متر(

 و خراسان جنوبی )4659 متر(



آقای کوتوله‌ي چاق از آن طرف آمد، آقای دراز لاغر از این 
طرف. آن‌ها روی پل عابر پیاده به هم رســیدند؛ امّا نه این 
کنار رفت و نه آن. آقای کوتوله‌ي چاق گفت: »من باید اوّل 

رد بشوم چون زودتر رسیدم.«
آقای دراز لاغر گفت: »نه خیر. من باید رد شوم؛ چون قدم 

بلندتر است.«
بينشان دعوا شد. اوّل صدای داد و بیدادشان بالا رفت، بعد 
کتک کاری کردند. آخر هم خســته شدند و کی گوشه 
نشستند. دیرشان شــده بود و دیگر به اداره نمی‌رسیدند. 
کمک‌م شب شد. حسابي گرسنه و تشنه بودند و فقط فکر 
میک‌ردند چه‌طوری رد شــوند. دیگر  اصلاً حال و حوصله 

نداشتند خودشان را تکان بدهند. 
کمک‌م خوابشان برد. روز بعد دوباره بیدار شدند و خواستند 
از کنار هم رد شــوند؛ امّا باز هم نه این کنار رفت و نه آن. 
و ماجرای دیروز تکرار شــد. فکر میک‌نم آن‌ها هنوز روی 
پل هستند و به هیچک‌س اجازه‌ي گذشتن نمی‌دهند. چون 
اغلب مردم از توی خیابان رد می‌شوند و روی پل عابر پیاده 

نمی‌روند.
بنیتا گنجی، پايه‌ي‌چهارم

آقــای کوتوله‌ي چاق از آن طرف آمد، آقای دراز لاغر از 
این طرف. آن‌ها به هم رســیدند، امّا نه این کنار رفت و 
نه آن. آن‌ها روی پل کی رودخانه بودند. ‌کیدفعه آقای 
کوتوله‌ی چاق، آقای دراز لاغر را از روی زمین بلند کرد 
تا مسیر خودش را باز کند و رد شود. امّا آقای دراز لاغر 
آن قدر قدش بلند بود که کلهّ‌اش به سقف پل خورد و هر 
دوی آن‌ها به زمین افتادند. دوباره بلند شدند تا از کنار هم 
رد شوند. پل بارکی بود و نمی‌شد هر دوی آن‌ها راحت 
رد شوند. به خاطر همین به هم‌دیگر گیر کردند. آن‌قدر 
به دیواره‌های پل فشار آوردند که نرده‌ها شکست. آقای 
دراز لاغر داشت می‌افتاد. آقای کوتوله چاق او را گرفت تا 
کمک کند. امّا فایده‌ای نداشت. دوتایی با هم پرت شدند 

وسط رودخانه و مجبور شدند تا خانه شنا کنند. 
سجّاد پورغلامی، پايه‌ي پنجم

دوستان نازنيني كه براي ما نامه نوشته‌اند:

زينب پناهي از اصفهان، وانيا دلخواه، پايه‌ي پنجم از گنبد كاووس، زينب آقاسيّدي از تبريز، 

شكيبا اســماعيلي پايه‌ي پنجم از كرمانشاه، ابوالفضل نصرآبادي، اميرعلي دليري، آرمان 

يارقلي، متين محمّداميني، علي صالحي، پرهام فولادگر، ســيّد‌رضا زارعي، متين محمّدي، 

محمّد عاقليان، محمّدسبحان فكّار،محمّد اكبري، محمّدامين پناهي، سيّدعلي كاظمين‌پور، 

هادي ياري، علي درّي، دانيال احمدي، مهدي علي‌عسگري، يوسف جعفري از دبستان ماه 

بني‌هاشم‌)ع( اصفهان، نيما عبدي پايه‌ي ششم از تهران، سيّد‌محمّدپارسا حسيني از سمنان، 

نرگس‌سادات علوي كلاس چهارم از تهران، مهسا قلعه‌زماني، فاطمه عطايي، فاطيما عبّاسي، 

مليكا عابدي، مبينا ابوطالبيان، ستايش ميرمعصومي، سوگند رستاد، آيسان امين‌الرعايا، ترنم 

شيروانيان، زهرا يارويسي، صبا قدسي‌فر، نيلوفر تيموري، دنيا مختاري، سنا نصيري، مهسا 

عبّاســي، فاطمه سلطاني، فاطمه بابايي، سها شيخ سجّاديه، هستي رئيسي، آيدا سلمانيان، 

ياسمين‌سادات حسيني از دبستان دختران آفتاب اصفهان.

دوست خوبم اگر اهل نوشــتني، مي‌تواني اين شعر يا قصّه‌ي 
نيمه‌تمام را كامل كني و اثر قشنگت را براي ما بفرستي. منتظر 

رسيدن نوشته‌هاي زيبايت هستيم.

يك تكّه ابر ســفيد، آرام آرام آمد پايين و درست جلوي 
پايم ايســتاد. سوارش شــدم. نرم و خنك بود. ابر تكاني 

خورد و بالا رفت. حالا...

شعرداستان

نشانی ما:
 تهران 

صندوق‌پستی 15875-۶۵۶۷ 
مرکز بررسی آثار مجلهّ‌هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رايانامه

2- روي درخت انجير
گنجشك لانه دارد

1- باد اومده توي باغ
 مي‌چرخه دور كلاغ

آثار رسيده‌ي داستان نيمه‌تمامِ آقاي كوتوله و چاق
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آقــای کوتوله‌ي چاق از آن طرف آمد، آقای دراز لاغر از 
این طرف. آن‌ها به هم رسیدند؛ امّا نه این کنار رفت و نه 
آن. با هم هی به چپ می‌رفتند و هی به راست. ‌کیدفعه 
دوتایی جلو رفتنــد و محکم به هم‌دیگر خوردند. بعد تا 
آمدند با هم بحث و دعــوا کنند آقای کوتوله‌ي چاق به 
آقای دراز لاغر نگاه کرد و او را شناخت. آن‌ها در بچّگی 
با هم به کی مدرسه می‌رفتند و دوست صمیمی هم بودند. 
وقتی یادشــان آمد که با هم دوست هستند، دیگر دعوا 
نکردند. چون تازه هم‌دیگر را پیدا کرده بودند آقای دراز 
لاغــر از آقای کوتوله‌ي چاق دعوت کرد تا برای ناهار به 
خانه‌اش برود. آقای دراز لاغر هم به آقای کوتوله‌ي چاق 
اصــرار کرد برای ناهار به خانه‌اش بــرود. دوباره بحث 
شــروع شــد و چیزی نمانده بود که دعوا شود؛ امّا شکر 
خدا مردم جلو آمدند و کمک کردند تا همه چیز درست 
شود. بعد هر دو با هم به نزد‌کیترین کافی‌شاپ رفتند و 

حسابی خاطره تعریف کردند.
محمّد‌ولی روستایی، پايه‌ي چهارم
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بازی، سرگرمی

در این‌جا نام پانزده کوه از مرتفع‌ترین کوه‌های کشــور عزیزمان، ایران، آمده اســت. آن‌ها را در جدول پیدا کن و 
دورشان خط بکش. در پایان بيست حرف باقی می‌ماند که از کنار هم قرار دادن آن‌ها، رمز جدول به دست می‌آید 
که  نام دو کوه مرتفع دیگر از کشورمان است. )نام‌ها در جدول به صورت افقی )از راست به چپ و چپ به راست(، 
عمودی )از بالا به پایین و پایین به بالا( و مورّب آمده‌اند. برخی از حروف در دو نام مشترک هستند. برای نمونه دور 

کیی از نام‌ها را در جدول خط کشیده‌ایم. 

جدول جست‌و‌جوی کلمات

دماوند‌)5671 متر(، علمک‌وه )4850 متر(، سبلان )4811 متر(، شاخک )4795 متر(، 
تخت سلیمان )4659 متر(، سیاه‌سنگ )4604 متر(، هرم ) 4587 متر(، مرجیک‌ش‌)4580 متر(‌، 

کسره‌داغ )4577 متر(، هفت‌خان‌)4537 متر(، چالون )4516 متر(، سیاه‌گوگ )4500 متر(، 
کلهّ‌برفی )4392 متر(، ننوک )4351 متر(، کلهّ‌ماری )4349 متر(. 

تن خا تم خی سل

مو کس ول هم لع

هد یه هم یش نب

فو اا یر هس خا

وم نر وج نی شک

ان نک گک شر بس

رک لر گه سه اا

خن رد اا اج را

کا یغ سی سن لج

اد نب یه گف خت

 علي‌رضا باقري‌جبلّي   تصویرگر: مجتبی عصیانی
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